
 

 

 

 اسلامی حقوقفلسفه و عدالت در دل و عه ژوا و تحلیل ماهیتیبررسی 

 1بهنام اسدیدکتر 

 ل و صاحب امتیاز موسسه قانون یارعاممدیر 

 دانشگاهاستاد 

 چکیده

و امر متعادل است و  زانیم انصاف، ،بودن میمستق ،یزیاستقامت چ یعدالت در لغت به معنا    
شمرده  یاخلاق لیفضا نیمعنا از مهم تر نیاست و در ا طیافراط و تفر انیدر اصطلاح حد وسط م

از شاخه  یکی (عدالت اجتماعیعلی الخصوص )دار عدلند و عدالت  همه دوست. شده است
است که اگر اجرا شود سعادت  یاله رگبز یها هیبشر و سرما یوجدان اخلاق رومندین یها
است که بتواند به مقررات  یاست سخت و دشوار و کمتر کس یاست؛ اما عمل به عدل کار یقطع

 لاتیغرائز و عمل به آن مخالف با شهوات و تما ریعدل ضد مس ریمس رایعدالت رفتارکند ز
 آن مصداق و ملاک و است، استوار فطری و واقعی حقوق برپایة عدالت است. ینفسان یناروا
 ،حقوق هایی مانندکند. اگرچه در حوزهمی تعیین در تشیع معصومان و نبوی سنت و شریعت را

 عدالت مکن است این مصادیق متفاوت باشند، اما این دلیل آن نیست کهم فلسفه، فقه و اخلاق
 چند هر لذا. است مغایر دین ابدیت و خاتمیت اساس با مفهوم، این نسبیت زیرا بدانیم؛ نسبی را

 کند، تغییر ارزشی ملاکهای برخی و دینی درک تفهّم مختلف مکانهای و زمانها در است ممکن
 براین مبتنی نیز عدالت نماید و تعریف منظور شده ازت تغییر نمیشریع کلی اصول هیچگاه ولی

 .است باز تشریعی عدالت از جدید مصادیق فهم برای راه این، وجود با. است لایتغیر اصول

 تشریعی عدالت ،عادل ،اجتماعی عدالت ،حقوق عدالت در ،عدالت ،عدل :کلیدیگان ژوا
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 کلیات :اولبخش 

رو  نیبا آن آشنا شده است. از ا نیپس یخیتار یهاست که بشر در دورها یعدالت مفهوم    

 یعنها وجود داشت و نه ممفهوم در زبان نیاز ا ریتعب یبرا یانه چندان دور نه واژه یدر زمان

 یهامفهوم عدالت در ذهن و زبان بشر مسبوق به عدم بوده و او در دورانآن روشن بود.  قیدق

در جوامع و  تعدال مفهوم یریگشکل ریسبا آن آشنا شده است.  شیخو خیاز تار نیپس

 یهارو درک نیهر قوم بوده و از ا یخیتار یهامختلف متفاوت و تابع تجربه یهادوران

نبوده است؛ به  کسانیاقوام مختلف و در ادوار گوناگون  انیدر مورد عدالت در م جیرا

که در  افتیدست  یبه قدر مشترک وانتیم یمزبور به سخت یهادرک انیکه در م یاگونه

 یهادر زبان جیرا یهابه واژه یاجمال یواژة عدالت بدان ارجاع شود. نگاه یمعن انیمقام ب

به  یدر زبان پارس« داد»ادعاست؛ به عنوان مثال، واژة  نیا دیمؤ زین عدالتدر مورد  یامروز

در زبان « قسط»معادل آن  گریو د« عدل» یکه واژه یاشاره دارد، در حال« فرمان و قانون»

توازن »از  یحاک ییاروپا یها در زبان  justice و واژه« انصاف و مساوات»از  یحاک یتاز

از موارد  یاریاز عدالت در بس یباستان یهابتوان گفت که درک دیشااست. البته « و تناسب

 انیم نیاند. در ان عدالت بودهدر مورد فعل متصف به عنوا یاخلاق یداور یدربردارندة نوع

اقوام مختلف  انیدر طول زمان و در م «ییعدالت قضا»در مورد مفهوم  یتفاهم نسب کیتنها 

در اجتماعات و  ینهاد داور شیدایپ یاز ابتدا با  یکه تقر گفت توانیو م خوردیبه چشم م

انصاف از جانب  تیمفهوم وجود داشته که به لزوم رعا نیاز ا طیبس یدرک یجوامع بشر

که واژة عدالت  رسدیاوصاف به نظر م نیداوران در اعمال قواعد حاکم راجع بوده است. با ا

در  یحالت فیتوص یست براا یتنها نام اشد،ب یانتزاع ای یاعتبار یکه مفهوماز آن شیب

وجود آن حالت در جامعه  شیخو یو مذهب یخیتار یهااجتماع که هر قوم با توجه به تجربه

 یهادر مرکز مداقه گرید میچون مفاه زیمفهوم ن نیاست. در گذر زمان ا دهیپسندیرا م

خود  یحَسبَ روش فلسف انددهیقرار گرفته است و هرکدام از آنان کوش لسوفانیف یفلسف

 یو به معن یشناختهانیک یعدالت را امر یبرخ انیم نیدهند که در ا حیمفهوم عدالت را توض

و برساختة  یانسان یآن را امر گرید یاند و برخدانسته یانطباق با نظم و سامان حاکم بر هست

 ییعقلا یمنشأا انددهیکوش لسوفانیف نیسخن، ا گریاند. به دنموده یابیارز یتوافقات بشر



 

 

| 3 

ون
قان

ه 
سس

مو
ی، 

لام
اس

ق 
قو

 ح
ه و

 فق
شی

وه
 پژ

می
 عل

ش
مای

ه
 

 یار
ن 

هم
، ب

ان
فه

ص
ی ا

دار
هر

 ش
ی

یار
هم

ن 
زما

سا
ی 

رد
ارب

 ک
می

 عل
کز

مر
 ،

13
98

 
  

 یستینالیتفکر نومکه  ستینکته ضرور نی. توجه به اابندیوجود احساس عدالت در بشر ب یبرا

روابط  یمطلق در حوزه یهاارزش ایانکار وجود ارزش  یبه معن یدر مورد عدالت حقوق

ها دعوت ارزش یبرا گرید ییمبنا یو جوو تنها متفکران را به جست ستین یانسان

شناخته و برای استقرار آن مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می« عدالت».کندیم

مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان [( 1کوشیده است.)]

انسان نیز در [( 2کند.)]دنبال میرا متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را 

این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی 

که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون 

آنچه »س، از ملاحظه های گوناگون است. پنبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع

دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی « آنچه باید باشد»توان به جوهر می« هست

اذعان  دیبا در مجموع [(3گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. )]جستجوی عدالت، واقع

صورت  از مفهوم عدالت یمتعدد و مشابه یرهایو مکاتب، تعب شمندانیاند یکرد که در آرا

 :است لیاز آنها به شرح ذ یگرفته که بخش

 حاکم در کائنات ینظم اله یماهو صةیعدالت، خص 

 زیقرار دادن هر چ ،یعنی؛ «موضوععه یف ءیوضع کل الش»: یعدالت، به معنا 

 شیخو یدرجا

 یفایحق را به حقدار رساندن و ا ،یعنی؛ «حق حقه یاعطاء کل ذ»: یعدالت، به معنا 

 مطلق یعدم ترادف با برابر ضیتبع یاستحقاقها و نف تیو رعا تیاهل

 ملکات متوسطه تیو رعا یروانهیم ،ییگرااعتدال یعدالت، به معنا 

 به  نهینفس و مد یو سپردن راهبر نهیتعادل سه قوه در نفس و مد یعدالت، به معنا

 خرد و خردمندان

 و راست کردن یراستکردار ،یراست یعدالت، به معنا 
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 جرم با مجازات در حوزة قضا یتناسب و تساو یعدالت، به معنا 

 یمبنا نیتریوجه ممکن و اصل نیبه بهتر یمصلحت عموم نیتأم یعدالت، به معنا 

 تیعمران و امن نیتأم

 یمشترک عموم راتیخ یمساو میتقس یبه معنا نه،یعدالت در مد 

 مجموعه و  یو جور به معنا ل،یو کمال فضا« حسن در مجموع» یعدالت، به معنا

 لیتمام رذا

 عتیحاکم بر طب یبا نظم اله یو همساز یو اجتماع یفرد یتقوا یعدالت، به معنا 

 انصاف یعدالت، به معنا 

 یمدن اتیکار در ح میافراد، جهت تقس یعقد و قرارداد اجتماع یعدالت، به معنا 

 عتیبر شر یمبتن

 یهمسان با عقل و خرد عمل یمفهوم یعدالت، به معنا 

 که باعث ملازمت تقوا در ترک  یاملکة راسخه یفقها، به معنا دیعدالت از د

 .شودیمحرمات و انجام واجبات م

به نظر او عدالت [( 4گوید. )]به تفصیل از عدالت سخن می« جمهوری»افلاطون در کتاب 

یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس آرمانی است که تنها تربیت

کس به کاری  هر»شود که توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار مینمی

پس، «. دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد

گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که اگر تاجری به سپاهی

خواهی شد. لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل

سته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع حکومت، شای

بی گمان، مقصود خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد. 
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سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان

ت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان گری، حکمت و تجارسپاهی

اند که چرا وضع شغل و معلومات اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته

کند، چندان که تجاوز از آن شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می

گنجد: بندی مینیز در این طبقهستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان 

اند و باید در چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت  [(5همین وضع باقی بمانند.)]

خاص بر روابط آنها اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی به دست می

حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و 

مانند این مضمون را در ادبیات و حکمت و فقه  [(6دار وظیفه خود شوند. )]هر کدام عهده

در مثنوی  توان دید، که نشانه نفوذ افکار حکیم دانای یونانی است. از جملهنیز فراوان می

 خوانیم: مولوی می

نیست باطل هر چه یزدان  عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش 

خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مکید 

  ([7نفع و ضر هر یکی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست)]زینها هیچ چیز 

ان العدل فی اللغه، ان یکون »همچنین از شیخ طوسی از کتاب مبسوط نقل شده است که : 

عدالت با این ( 371، ص 1)ج « المیزان»در تفسیر [( ۸«)]الانسان متعادل الاحوال متساویا

و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه »عبارت تعریف شده است: 

چنان دهد. های افلاطون را در این زمینه نشان میها نفوذ اندیشهمضمونو این « الذی ینبغی له

کند، عدالت ای با فضیلت جستجو میکه گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه

 شمارد.بیند و تجاوز از آن را ظلم میاجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می
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 از دیدگاه ارسطوآن  اعطای حق به سزاوار :بخش دوم

عدالت به معنی عام شامل [( 9به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و عام است: )]

ای دست زند، ستم کرده است. سعادت واقعی تمام فضایل است. زیرا هر کس به کار ناشایسته

از آن کسی است که با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت کند. فضیلت انسان دو 

روی و اعتدال، میزان راط و تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانهآفت بزرگ دارد: اف

پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بین آنها یعنی تشخیص رذایل از فضایل است؛ 

شجاعت فضیلت است؛ همچنان که سخاوت میانه بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع، اعتدال 

تقوای »توان گفت: عدالت به معنی عام، یل، میمیان تکبر و زبونی است. در آخرین تحل

در نظر ارسطو انسان، به حکم طبیعت، نه خواهان فضیلت و کمال  [(10است. )]« اجتماعی

است، نه گریزان از آن. فطرت انسان بسیط است و فضیلت و عدالت اکتسابی؛ منتها، طبیعت 

سازگار کند و با خو کردن به تواند خود را با آنچه کسب کرده ای است که میاو به گونه

این مفهوم عدالت نیز در اخلاق و حکمت اسلامی نفوذ کرده است: از آن، به کمال یابد. 

عدالت جامع فضایل است و مانع »خوانیم که: جمله در کتاب اخلاق عالم آرا )محسنی( می

ی متباینه به جهت وحدت تناسبی است که در میان اجرا»نویسد: و در توجیه آن می« رذایل

دهد و آنجا که حضرت خیر الانام به رسد و کثرت را به صورت وحدانی جلوه میبه هم می

کلام معجز نظام )خیر الامور اوسطها( به خیریت اوساط تصریح فرموده، شرف عدالت را بر 

خواجه نصیر الدین طوسی نیز در کتاب اخلاق ناصری ( . 34)ص « وجهی ابلغ بیان نموده....

اما انواعی که در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، »سد: نویمی

سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مکافات، هفتم حسن شرکت، هشتم حسن 

عدالت، به معنی  [(11«. )]قضا، نهم تودد، دهم تسلیم، یازدهم توکل، دوازدهم عبادت...

یاء است. هدف عدالت همیشه تامین تساوی ریاضی خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اش

نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال 

فضیلتی است که به موجب آن باید به »توان گفت: رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می

کند: یعی تقسیم میارسطو عدالت را به معاوضی و توز« هر کس آنچه را که حق اوست داد.

ای که یکی از دو مقصود از عدالت معاوضی، تعادل میان دو عوض در معامله است، به گونه
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طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری، ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست آورد. این 

اید، ولی ضمانت اجرای آن، جبران مفهوم عدالت خود به خود در قرارداد به دست می

خساراتی است که زیان دیده را به وضع متعادل بازگرداند و برابری را تامین کند. بر عکس، 

عدالت توزیعی، مربوط به تقسیم ثروت و مناصب اجتماعی و ناظر به زندگی عمومی و نقش 

 دولت است. 

 مشترك  منافعیرومیان و  :بخش سوم

واقع شده سیسرون و در کتاب دیژست مورد قبول [( 12های اولپین)]تعریف ارسطو در نوشته

باید به هر کس آنچه را سزاوار است داد، مشروط »گوید: افزاید و میعامل دیگری بر آن می

که در تعریف « نفع عموم»یا « نفع مشترک»اصطلاح «. بر این که به منافع عمومی زیان نرسد

ان توهای حقوق و اخلاقی تکرار شد و میسیسرون آمده است، از آن پس در بیشتر رساله

ها، با اندک تفاوت، همان است که ارسطو فیلسوف یونانی گفته و گفت که سایر تعریف

 اند. وقدانان رومی کامل ساختهقح

 تر منافع قابل احترام حترجی :بند اول

تر را تامین اند که برتری منافع قابل احترامای از نویسندگان، عدالت را نظامی دانستهپاره

است که، نظم اجتماعی بر مبنای زور و قدرت قرار نگرفته کند. مقصود از این گفته این می

 تر رجحان داده شود. تر، منافع قابل احترامو، به جای منافع قوی

 عدالت صوری و ماهوی  :بند دوم

عدالت صوری به معنی برابری [( 13اند.)]را صوری و ماهوی تقسیم کرده« عدالت»برخی 

رهای پیشنهاد شده برای تمیز عدالت، است و تنها مفهومی از عدالت است که با همه معیا

اند. گروهی عدالت ماهوی را نیز برابری سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسیده

ها و اشخاصی ای به همه موقعیتاند. بر مبنای عدالت صوری، اگر قاعدهمطلق همگان شمرده

عادل است، خواه  گیرد یکسان حکومت کند و تبعیض روا ندارد،که موضوع آن قرار می



 

 

| 8 

لامی، موسسه قانون
ش علمی پژوهشی فقه و حقوق اس

همای
 

یار
 

ی شهرد
ی سازمان همیار

، مرکز علمی کاربرد
ن 

صفهان، بهم
ی ا

ار
1398

 
  

بر عکس، در عدالت ماهوی به مضمون و محتوای مفاد آن قاعده درست باشد یا نادرست. 

سزاوار »کند؛ کیفیت نیز مطرح است و کفایت نمی« برابر داشتن»شود و قاعده نیز توجه می

برای مثال، عدالت این نیست که هر قاتلی  اید. نیز شرط اجرای عدالت به شمار می« بودن

بدون توجه به وضع روحی و جسمی و سن اش، به اعدام محکوم شود یا کیفر ببیند. ولی، 

اند لازمه عدالت است. به طور برابر داشتن تمام کسانی که در موقعیت یکسان قرار گرفته

 همراه باشد. « صوری»رود، مگر این که با قید معمول، عدالت به معنی کامل خود به کار می

 قوقیعدالت طبیعی و ح :بخش چهارم

کند. مقصود او از ارسطو در کتاب اخلاق خود، عدالت را به طبیعی و قانونی تقسیم می 

گیرد و ارتباطی عدالت طبیعی قواعد همگانی و نوعی است که از طبیعت اشیاء سرچشمه می

به عقاید اشخاص و قوانین حاکم بر جامعه ندارد. بر عکس، عدالت قانونی وابسته به اوامر و 

کند ون است و ضابطه نوعی ندارد. برای مثال، نرخ بازخرید زندانی را قانون معین مینواهی قان

و اجرای عدالت قانونی، منوط به پرداخت همان نرخ است . بدین ترتیب، برخلاف عدالت 

طبیعی که چهره آرمانی و الهی دارد، عدالت قانونی همانند حسن و قبح شرعی نزد متکلمان 

بندی، الهام این تقسیمشود. های قانون استنباط میاست و از داده و عالمان اصول اسلامی

های های ملی و اختلاط صلاحیتبخش نویسندگانی است که از بیم تجاوز دادرسان به آرمان

قوه قانونگذاری و قضایی، اجرای عدالت را به طور مقید و در چارچوب قوانین برای دادرسان 

تواند از عدالتی که دادرس، در مقام تفسیر قوانین، می اند، بدین ترتیب کهمجاز شمرده

کند الهام گرفته و پا را از آن فراتر ننهد. به بیان دیگر، قاضی مجموعه قوانین به او تلقین می

باید همچون اسیری در بند، حرمت زنجیرهای قانون را که بر پای بسته شده است نگاه دارد 

ها و اصولی است که بی گمان دادرس، اسیر اندیشه ننهد.« سیاست قانونگذاری»و قدم در 

خواندن و تفکر در قوانین به او القا کرده است. عادت به اجرای قانون و رعایت ایین دادرسی 

سازد که به دشواری شود و از او انسانی میو شغلی نیز به وجدان اکتسابی او افزوده می

زاد بیندیشد. به همین دلیل است که در همه تواند این زنجیرهای روانی را پاره کند و آمی

بینی شده تا مردمی به حکم وجدان اجتماعی و ذهن های حقوقی سرزمینی آزاد نیز پیشنظام
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البته ای و مقید را بگیرند. جای قاضی حرفه« هیات منصفه»زلال خود داوری کنند و با نام 

کند. او، هم انسانی ی دولتی آبیاری نمیهاهای او را تنها قوانین و ایینوجدان دادرس و آرمان

مستقل است و هم عضوی از جامعه، و هر دو عنوان از ارکان شخصیت او است. به عنوان 

انسان از نژاد، وراثت، تربیت خانوادگی، باورهای اخلاقی مذهبی، موقعیت تاریخی و 

ندیشه او از وجدان جغرافیایی خود متاثر است. از طرف دیگر هم به عنوان عضوی از اجتماع، ا

پذیرد. پس، آنچه او توده مردمی که با آنان ارتباط خویشی و اقتصادی و قومی دارد تاثیر می

بیند بازتابی از ترکیب عوامل پیچیده روانی و اجتماعی گوناگون است و آنگاه عدالت می

راهم تواند در چارچوبی که دولت برای او فاندیشد نمیکه در خلوت خویش به عدالت می

ممکن است قاضی قرار دهد. « عدالت قانونی»کرده است باقی بماند و روح خود را در حصار 

بندد، ولی واقعیت این است که، در فرض چنین وانمود کند که تنها قانون را به کار می

سکوت و نقص قانون، او به ندای وجدان خود بیش از هدف قانونگذار، حساس است و 

ابزارهای منطقی انتساب فکر به قانونگذار کارایی دارد، عدالتی را که  کوشد، تا آنجا کهمی

های تامل در رویهدارد رعایت کند و حتی جانب انصاف را نگه دارد. محترم می

 ها از نظر منطقی قابل توجه نیست و چهدهد که بسیاری از آراء دادگاهنشان می[( 14قضایی)]

توان نسبت ها را به اشتباه با سوء نیت قاضی نمینحرافبسا مخالف با قانون است. همه این ا

های حقوقی دارد و نظریهداد. گاه وجدانی بیدار و آگاه است که به سوی عدالت گام بر می

که مفهومی بیهوده و خنثی را « عدالت قانونی»بدین ترتیب، به جای گیرد. را در استخدام می

های ا حقوقی سخن گفت تا نمودار تمام واقعیتآورد، باید از عدالت قضایی یبه ذهن می

ها و تکلیف قانونی و اجتماعی و روانی باشد و گویای نظمی شود که سلسله مراتب دادگاه

بخشد. قاضی در خدمت قدرتی که او را برگزیده نیست؛ در خدمت اجرای قانون به آن می

 برد. سود میعدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهیابی به آرمان خود 
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 هاها؛ دشواری اعمال ضابطه نقد تعریف :بخش پنجم

ای از آن عدالت مطلوب و فضلیت ها به جای خود درست است و چهرههمه این تعریف 

دهد. زیرا، اگر در اجتماع هر چیز به والایی را که انسان در جستجوی آن است نمایش می

ود و مساوات رعایت گردد، چه سزاوار است داده شجای خود قرار گیرد، یا به هر کس آن

یا از منافعی حمایت شود که بیشتر قابل احترام است، ریشه ظلم و فساد کنده خواهد شد و 

کند. ولی تمام اشکال در این است که هر کس در این بهشت برین، تنها عدل حکومت می

است؟ در تر کدام در اجتماع چه جایی دارد و چه چیز را سزاوار است، و منافع قابل احترام

واقع، عدالت به اموری تعریف شده که خود بر اجمال آن افزوده است و هیچ معلومی به 

توان معین ساخت، و اشکال حکیمان در این دهد. حد عدالت را به سادگی نمیدست نمی

به عنوان مثال، با گرفتار آنند. « جمال»و « حقیقت»کار به همان اندازه است که در تعریف 

یابد. ای کریه میف ارسطو فریبنده است، گاه اجرای آن به وسیله خود او چهرهاین که تعری

کند های افلاطون، استدلال میحکیم دانا، در اجرای همین تعریف و با الهام گرفتن از نوشته

در واقع، «. اند و در نتیجه شایسته بندگی هستندبعضی از مردم بر حسب طبیعت خود برده»که 

کرده است، چرا که زائیده محیط خود بوده و بر پایه روابط ج را او حسن نمیتلخی این استنتا

در مفهوم کلی عدالت اختلاف مهمی اجتماعی و اقتصادی آن روزگار داوری کرده است. 

وجود ندارد، ولی همین که خواسته شده از این مفهوم کلی قواعد جزئی بسازند و آن را با 

ها شود. دلیل اصلی این اختلافها شروع میف سلیقهوقایع خارجی منطبق سازند، اختلا

شود که قاضی، گاه به قانون تعارض دو چهره عام و خاص عدالت است و همین امر سبب می

چنان که دیدیم، درباره مبادله اموال و توزیع ثروت، [( 15شود و گاه به انصاف. )]متوسل می

که بین ارزش کار و کالاهایی که مبادله کند به نظر پیروان حقوق فردی، عدالت اقتضا می

شود تساوی برقرار باشد و بهترین وسیله تامین این عدالت احترام به اراده طرفین است. می

گویند، این روش با انصاف منطبق نیست، زیرا در آن، ولی، طرفداران حقوق اجتماعی می

کند که تمام حکم می وضع بدنی و موقعیت اجتماعی افراد به حساب نیامده است و عدالت

ثروت ملی بین مردم به تناسب لیاقت آنان تقسیم شود. در چگونگی این تناسب نیز اختلاف 

شده است که ایا ثروت باید به تساوی بین همه تقسیم شود، یا به نسبت نیاز و یا به نسبت 
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بری به عنوان با وجود این، باید پذیرفت که مفهوم برادهند. ارزش و مقدار کاری که انجام می

شود. برای مثال، آنان که مایلند ها حفظ میجوهر و اساس عدالت در همه این اختلاف سلیقه

پذیرند که سهم کسانی ها به تناسب لیاقت یا نیاز تقسیم شود، این قاعده را میامتیازها و ثروت

دالت صوری و که دارای لیاقت یا نیاز یکسان هستند برابر باشد. به همین جهت، برابری را ع

ها موجود باشد. پس، به اعتباری هاند تا نمودار اشتراک آن در همه دیدگامجرد نیز نامیده

 ها در چگونگی اداره عدالت است نه در مفهوم آن. توان گفت که همه اختلافمی

 در تشخیص عدالت ابع آنشناخت عدالت و من :ششمبخش 

های فردی اگر قواعد عدالت، به صورت نوعی و کلی، مبنای حقوق قرار گیرد و از داوری 

ممتاز شود، مشکل مهم، تشخیص راه استنباط و احراز این قواعد است: یعنی باید دید چگونه 

در حیت دارد؟ توان احکام عادلانه را به دست آورد و چه مقامی برای این تشخیص صلامی

ترین   برابر این پرسش، پاسخ مسلم و قطعی وجود ندارد و شاید بتوان ادعا کرد که از پیچیده

 مسایل فلسفه حقوق است. در این مورد نظراتی وجود دارد، از جمله:

اند قواعد عدالت باید، به حکم عقل و از راه تحلیل مسایل اجتماعی و ـ بعضی گفته 1

ج شود. اساس این نظر را ـ که بر پایه طبیعت اشیاء و نظم عمومی جهان و ها، استخراآرمان

چه توان از آنهدف آفرینش قرار دارد ـ در آغاز گفتار آوردیم و دیدیم که چگونه می

 هست به مفهوم عدالت دست یافت. 

اشراق  پذیرند و معتقدند که تنها از راه ایمان وـ بعضی دیگر داوری عقل را در این باب نمی 2

توان به این قواعد دست یافت، و عواطف انسانی و حکم دل است که مبنای تمایز داد و می

  [(16اند. )]گیرد. جمعی نیز اراده خداوند و مذهب را به عنوان ضابطه بر گزیدهستم قرار می

ا شناسان بر این باورند که عدالت، ناشی از وجدان عمومی است. آنهـ از سوی دیگر، جامعه 3

ای عادلانه است گویند، قاعدهرا بپذیرند می« وجدان عمومی»اند مفهوم مجرد که نخواسته

برتراند راسل، در تعریف عدالت [( 17که وجدان گروه بزرگی از مردم آن را درست بداند. )]

یا به بیان « عدالت عبارت از هر چیزی است که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند»نویسد: می
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هایی برای چه را که، به تصدیق عمومی، زمینهعدالت عبارت از نظامی است که آن»، دیگر

  [(1۸«.)]کند به حداقل برساندنارضایتی مردم فراهم می

هیوم، را نیز باید در زمره این گروه آورد؛ زیرا او عدالت خواهی را تا مرز فایده گرایی محض 

باشند، د عدالت، طبیعی نیستند بلکه ساختگی میقواع»های اوست که: آورد. از گفتهپایین می

  [(19«.)]نه بدین معنی که پایه درستی ندارند، چرا که آن قاعده بر حسب ذات خود، مفیداند

دانند. به ـ در برابر نظرات مذکور بسیاری از نویسندگان، عدالت را تابع رای عمومی نمی 4

توان تغییر داد و حقیقت وی اکثریت نمینظر آنان، همان گونه که قواعد طبیعی را به نیر

وابسته به نظر عموم نیست، عدالت را نیز نباید با رای اکثریت مردم تعیین کرد. ارسطو در این 

و لوفور، استاد فرانسوی، در « کندعدالت امری است که انسان عادل فکر می»گوید: ب میبا

ترین توضیح آن تایید کرده است، که به جای توجه به شمار اشخاص، باید نظر بهترین و صالح

  [(20مردم را مبنا قرار داد.)]

عدالت باید به جامعه گیرد که برای یافتن قواعد روبیه نیز در پایان تحلیل خود نتیجه می

دانان، که در جستجوی این قواعد و در مقام ستایش آن هستند، رجوع کرد. عرف حقوق

تواند ضابطه تشخیص عدالت قرار گیرد، و به همین سبب است عمومی و قوانین دولتی نمی

  [(21شود. )]که گاه بین قواعد حقوق و عدالت تعارض ایجاد می

اند. به نظر این لت را تنها مقام صالح برای تشخیص عدالت دانستهـ هگل و پیروان او هم دو 5

« آنچه باید باشد»و « آنچه هست»گروه، مبنای عدالت اراده دولت است و هیچ تفاوتی بین 

ریشه این بی اعتمادی به عدالت را باید در عقاید سوفسطائیان یونانی ( . 52وجود ندارد)ش 

و همچنین از [( 22«.)]تر باشدمفید به هر حال قوی عدالت آن است که»گفتند دید که می

 «. خطرناک است به مردم گرفته شود که قوانین عادلانه نیستند»گفت پاسکال که می
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 چهره اخلاقی عدالت و هنر شناخت آن  :بخش هفتم

نیاز چه درباره مبنای حقوق و اخلاق گفته شده است، ما را از ورود در این بحث بیآن

 فایده نیست: دو نکته بی سازد، ولی یادآوریمی

ـ عدالت مفهومی است اخلاقی، پس تمام عواملی که در اخلاق هر قوم موثر است، در  1

توان تمایز داد و ستم اثر دارد. قواعد عدالت فطری و ثابت نیستند، ولی در تشخیص آنها نمی

سهم موثری  تنها نیروی عقل اعتماد کرد؛ زیرا اعتقادهای مذهبی و عواطف نیز در این راه

 دارند. 

ـ درست است که هر انسان متمدنی در برابر حوادث اجتماعی در خود احساس عدالت  2

های خصوصی و پراکنده چنان به هم شبیه است کند، و نیز درست است که گاه، داوریمی

توان قواعدی نوعی استخراج کرد، ولی نباید افکار عمومی را میزان از مجموع آنها می

ل و ظلم قرار داد. ذهن ساده عرف، قادر به تحلیل تمام مسایل اجتماعی نیست تشخیص عد

شود که از عقل بدور است. نیروی عقل را باید به یاری تجربه و و گاه گرفتار احساساتی می

مطالعه آبیاری کرد، و ذهن کسانی قادر به تشخیص عدالت است که در امور اجتماعی بینش 

ند. همان گونه که برای ارزیابی آثار هنری به کسانی رجوع و تجربه کافی اندوخته باش

شود که ذهنشان آماده تمایز زشتی و زیبایی است، کسی که به دنبال قواعد عدالت است می

هم باید در پی اشخاص باشد که صلاحیت جدایی درست از نادرست را داشته باشند. 

توان و ابتدایی درست باشد، ولی نمی ای از امور سادههای عامیانه ممکن است در پارهداوری

 همیشه به آن اعتماد کرد. 

رحمی زن ناتوانی را شکنجه داده نویسند که مردی با کمال بیها میبرای نمونه، در روزنامه

سازند؛ شود و همه او را در وجدان خود محکوم میاست؛ احساسات عمومی تحریک می

داند که بی نظمی اجتماع عامل اد دریافته و میولی دادرسی که اثر محیط را در اراده افر

کند و بیشتر از آن که درصد انتقامجویی اساسی وقوع جرم است، با سرعت مردم حکم نمی

و تسکین احساس آنی خود باشد، در پی اصلاح مجرم و درمان اوست. وضع زندگی بزهکار، 

ده است، سبق تصمیم و درجه رابطه او با مقتول، اوضاع و احوالی که قتل در ان اتفاق افتا
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بداندیشی مجرم، شخصیت طرفین و دهها مساله دیگر در تصمیم او موثر است. عدالتی که او 

 بیند با دیگران متفاوت است، همچنان که دید یک هنرمند با نظر عوام تفاوت دارد. می

پرهیزکاران  به اضافه، عدالتی که در جامعه ناپاکان و هرزگان محترم است، با آنچه در مجمع

ای از شود یکسان نیست. همین اختلاف سلیقه است که پارهدو دوراندیشان عدالت نامیده می

[( 23سازند.)]« عدالت اجتماعی»را جانشین « عدالت و اخلاق مذهبی»محققان را واداشته که 

بنابراین، در تشخیص عدالت، ملاک داوری عمومی نیست و باید از مجموع عقاید بزرگان 

 ای استخراج شود. های قضایی در هر دورهماعی و رویهاجت

 قلمرو حقوق و عدالت :بخش هشتم

اند: یونانیان این اتحاد را پیش از دیگران دریافتند و حقوق و عدالت دو همزاد تاریخی 

پندار نیک  ژوستینین، حقوق را هنر دادگستری ورومیان، دنباله اندیشه آنان را گرفتند. 

ماند که اقامه عدل کند و در رفتار خود جانب نامید. به گفته مشهور، دولتی پایدار میمی

انصاف را از دست ندهد. ولی امروز عدالت برای حقوقدان، آرمانی است که قوانین باید از 

د، آن الهام بگیرد. یعنی، دو مفهوم حقوق و عدالت، در عین حال که با هم پیوند نزدیک دارن

شود، پیوسته در حال اند. به بیان دیگر، نظمی که به وسیله حقوق برقراری میاز هم جدا شده

 رود، کمالی که غایت آن عدالت و نیکی است. حرکت و تحول است و به سوی کمال می

کنند و برای ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند به میل و رغبت اجرا نمیقاعده

زنند. پس دولت برای حفظ نظام عمومی و ها دست میها و حیلهن به انواع وسیلهفراز از آ

ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که، تا حد امکان، قواعد حقوق را با عدالتی که نزد 

توان دید. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از قواعد میمردم، محترم است سازگار کند. 

کند که اشخاص در اعتبار و نفوذ قراردادها تردید املات ایجاب میبرای مثال، نظم در مع

دارد، و درصورت لزوم، مدیون نکنند و مطمئن باشند که دولت مفاد پیمانشان را محترم می

کند. با این حال، قانونگذار لزوم اجرای عدالت را نیز از یاد نبرده را به اجرای آن ملزم می

 277)ماده « مهلت عادلانه یا قرار اقساط بدهد»تا به مدیون دهد است و به حاکم اجازه می

قانون روابط  4کند )ماده قانونی مدنی( و گاه هم در مفاد تعهدات طرفین تجدید نظر می
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و در مقام اجرای حکم، توقیف اسباب کار و لباس و اشیاء ضروری [( 24مالک و مستاجر( )]

قانون اجرای احکام مدنی(. زمان رسیدگی  65هسازد )مادمدیون و خانواده او را ممنوع می

به دعاوی راجع به برات و سفته و چک در امور تجارتی پنج سال است، ولی دارنده برات 

تواند وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، تا ده سال مطالبه می

به سبب نداشتن یکی از  قانون تجارت(. همچنین اگر سند تجارتی، 319و  31۸کند )مواد 

شرایط اساسی، اعتبار برات و سفته و چک را از دست بدهد، در دعوای دارنده آن به طرفیت 

رعایت تناسب در قانون تجارت(.  319شود )تبصره ماده استفاده کننده بلاجهت پذیرفته می

ند و از آن تعهدات مالیاتی سبب شده است که درآمدها تا میزان معینی از مالیات معاف گرد

پس نیز، نرخ مالیات به صورت تصاعدی محاسبه شود. در حقوق کیفری نیز، معاف شدن از 

مجازات در مورد شخصی که در مقام دفاع مشروع به دیگری صدمه زده است از مفهوم 

وانگهی، یکی از اوصاف حقوق این است که کلی و مجرد سرچشمه گرفته است. « عدالت»

قاعده بر (. 159تا  157ظاهر شود )ش « قاعده»اشد و به شکل های فردی باز خصوصیت

کند، پس در درون هر قاعده حقوقی، جوهر عدالت های خارجی یکسان حکومت میمصداق

شود. بی گمان چنین های ناروا و خودسرانه میخورد و مانع تبعیضیعنی برابری به چشم می

حقوقی، ظلم محض باشد. ولی، دست عدالتی صوری است و احتمال دارد که ماهیت قاعده 

ظلم »گویند: شود و از همین جاست که میای دیده میکم صورت عدالت در هر قاعده

ای نویسندگان، مانند هیوم و مارکس، به این با وجود این، پاره [(25«.)]بالسویه نیز عدل است

های وع تحقیقتواند موضدلیل که عدالت، مفهومی مبهم و آرمانی و تخلیلی است و نمی

 اند. ای توخالی و بی محتوا پنداشتهعلمی قرار بگیرد، آن را واژه

داند. بر این مبنا، قانون (، معیار شناخت عدالت را قانون میHobbesنقل شده ات که هابز )

گیرد. این گفته، نظر کسانی را به یاد همیشه عادلانه است و عدالت اعتبار خود را از قانون می

کنند و حسن و قبح شرعی را جایگزین آن که حسن و قبح عقلی را انکار میآورد می

رسد که عدالت به معنی سازند. در هر حال، این یگانگی در فرضی قابل قبول به نظر میمی

برای تامین عدالت معاوضی در قراردادها، قواعد و احکامی به صوری خود در نظر باشد. 

دهد. برای مثال، در تمایل طبیعی حقوق را به سوی عدالت نشان می خورد کهچشم می
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قراردادهای معوض، قانون مالیت داشتن هر یک از دو عوض متقابل را شرط درستی عقد 

اند محفوظ بماند. لزوم تعادل ارزش دو عوض داند تا تعادلی که دو طرف در نظر داشتهمی

دهد تا قرارداد نامتعادل قانونگذار به مغبون حق می نیز از نظر قانونگذار پوشیده نمانده است.

دهد که یا کمبود عوض ق.م( و به خریدار کالای معیوب اختیار می416را فسخ کند )ماده 

ق.م(. منع 422جبران سازد و یا عقد نامتعادل اقتصادی را بر هم زند )ماده « ارش»را با گرفتن 

حفظ توازن دو عوض ضروری است:  از تملک دو عوض نیز قاعده دیگری است که در

تواند به فدیه رجوع کند که که در طلاق خلع گفته شده است که زن در صورتی میچنان

برای شوهر نیز رجوع از طلاق ممکن باشد و زن نتواند، بدون پرداختن فدیه، شوهر را از حق 

ای از ن، پارههمچنی[( 26رجوع محروم سازد و تعادل معهود در طلاق خلع را برهم زند. )]

محققان، از بیم جمع شدن دو عوض در ملک یکی از دو طرف قرارداد، شرطی که تلف 

« اند.مبیع پیش از تسلیم به خریدار را بر عهده او قرار دهد را خلاف مقتضای معاوضه پنداشته

د اندر قواعد مربوط به همبستگی خانوادگی نیز بعضی از نویسندگان، به حق، دریافته [(27)]

که تکلیف فرزند، در انفاق به پدر و مادر، عوض متعادل تکالیفی است که آنان در زمان 

توان اگر این استقرار به مواردی که به حکم قانون می [(2۸اند. )]کودکی فرزند بر عهده داشته

شرایط قرارداد را به منظور ایجاد تعادل بین دو عوض تعدیل کرد )مانند تعدیل اجاره بها در 

 [(29رضی که تراضی شده است که اجرت المثل برابر با اجاره بها باشد( گسترش دهیم،)]ف

های اصلی حقوق، اجرای عدالت است. گاه، گرایش یابیم که یکی از هدفبخوبی در می

های حفظ نظم و امنیت حقوقی بر هم طبیعی حقوق به سوی عدالت در نتیجه ضرورت

با وجود این، قلمرو نباید در قاعده، تردید ایجاد کند. خورد، ولی این موارد استثنایی می

 شود: حقوق و عدالت از دو جهت از هم متمایز می

گذاری قواعدی را ـ هدف حقوق در درجه نخست ایجاد نظم اجتماعی است. گاهی قانون 1

دام ها از ککند که عدالت در آن باره حکمی ندارد. برای مثال، در این که اتومبیلاقتضا می

سمت خیابان حرکت کنند و یا در چه محلی توقف کنند؛ و اجازه مکره، کاشف از انتقال 

موضوع معامله است یا ناقل آن؛ و ضمان تلف مبیع پیش از تسلیم بر عهده فروشنده است یا 

خریدار؛ عدالت اقتضای حکمی ندارد و حقوق، به دلایل خاص دیگر، آنها را مقرر داشته 
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کند که همه در برابر قانون مساوی ابشند و بر تمام موارد مشابه، یک می است. عدالت ایجاب

 توان نتیجه اجرای عدالت یا مخالف آن شمرد. قاعده حکومت کند، ولی خود قاعده را نمی

ناچار بینی کند، و بههای هر مورد را پیشتواند جزئیات و خصوصیتهمچنین، قانون نمی

کند، این در حالی است که اجرای و مفاسد نوعی معین میاحکام خود را بر مبنای مصالح 

که برابری میراث پسران از نظرنوعی عین موافق نیست، چنان« عدالت»ای موارد با آن در پاره

دادگری است، ولی همین قاعده در مورد دو برادر، که یکی پارسا و نیازمند و دیگری فاسد 

یا اجبار مدیون به پرداختن مالی که خود به عهده رسد؛ و بی نیاز است، عادلانه به نظر نمی

گرفته است، از نظر مصالح نوعی، درست است ولی الزام کسی که به دلیل اضطرار، دین 

نامتناسبی را به عهده گرفته و یا در اثر حوادث اجتماعی تعهد او چند برابر گشته است، 

 ستمکاری است. 

کند که مخالف عدالت است. چنان که نشنیدن ای را ایجاب میـ گاه، حفظ نظم، قاعده 2

در خواست طلبکاری که در مدت معین اقامه دعوی نکرده یا ظرف مدت معین، از حکم 

نادرست ابتدایی، تجدید نظر نخواسته، عادلانه نیست، ولی قانون، به خاطر حفظ نظم دادرسی 

کند که، اگر در اثر می دارد. همچنین عدالت اقتضاو کاستن از شمار دعاوی، ان را مقرر می

های اقتصادی ارزش پول تنزل فاحش کند، دادگاه بتواند تعهد اشخاص جنگ یا بروز بحران

عدالت شمرند. را به همان تناسب تعدیل کند، ولی در بیشتر کشورها این اقدام را مجاز نمی

توان، یکند که خطا کار باید کیفر اعمال زشت خود را ببیند؛ و هیچ کس را نمحکم می

برای جرمی که دیگری مرتکب شده است، مجازات کرد. فرزندی که از رابطه نامشروع به 

دنیا آمده است هیچ گناهی ندارد، پس بی عدالتی است اگر او را از حمایت قانون محروم 

کنند و در شمار سایر افراد جامعه نیاورند. ولی تساوی حقوق او با فرزندان مشروع، با حفظ 

انواده مخالف است. زیرا در این صورت، تشکیل خانواده و نکاح دیگر ضروری و سلامت خ

خواهند به توانند، به جای قبول تعهدهای ناشی از ازدواج، با هر که مینیست و اشخاص می

سر برند؛ و این همان خطری است که قانونگذار از آن بیم دارد و در حمایت از اطفال طبیعی، 

 [(30سازد. )]ر میمردم را به احتیاط وادا
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ها زیاداند ولی باید به خاطر داشت که ترجیح منافع عموم بر حقوق فردی نیز، این گونه مثال

اگر به صورت خشن و غیر انسانی در نیاید، خود نوعی عدالت است. باید این دو مصلحت 

اع را را با هم جمع کرد و شخصیت انسان و حرمت جان و آزادی او را از یاد نبرد، و اجتم

ها نکرد. از رعایت تناسب بین حق فردی و منافع عمومی ها و سودپرستیجولانگاه خودسری

 شود. به معنای واقعی خود تامین می« عدالت اجتماعی»است که 

 معیار نیك و بد حقوق ها عدالت و نظام ارزش :بخش نهم

ت؛ گاه این اراده اند که قواعد حقوق، زاده اراده دولت اسامروزه همه، کم و بیش، پذیرفته

به رغبت یا به اضطرار، آفریدگار حقوق است و گاه قواعدی را که عرف یا وجدان عمومی 

کند. ولی، در هر حال آفریده است به صراحت یا از راه رویه قضایی، تضمین وجذب می

چه به حقوق قانونگذای عملی معقول، ارادی و با هدف است. بر مبنای این واقع گرایی، آن

بخشد، اراده دولت است، هر چند که از راه مستقیم دادگری منحرف ار و توان مادی میاعتب

این کند. شده باشد. به بیان دیگر، قانون بد نیز، همانند قانون خوب الزام اجتماعی ایجاد می

بینی اجتماعی به معنای ستایش قدرت دولت و چشم شویم که این واقعنکته را یاداور می

ر اخلاقی نیک و بد قوانین نیست. عدالت اگر وصف جوهری حقوق نباشد، بی پوشی از معیا

گمان ترازوی ارزش و مهمترین وصف کمالی آن است. مردمی که طرف خطاب احکام 

اند در پیشگاه وجدان خود، دولتی هستند یا دادرسانی که مامور اجرای قواعد حقوق شده

با ترازوی عدالت، ارزش و اعتبار واقعی یعنی دادگاهی که دولت در آن اقتداری ندارد، 

کنند. این داوری، و بازتاب آن در نفوذ و اعتبار قوانین، واقعیت دیگری قانون را تعیین می

است که باید در کنار اقتدار دولت پذیرفت. اگر واقع گرایی نخست)دولتی( را صوری و 

 تر شویم. د به حقیقت نزدیکگرایی دوم)اخلاقی( را ماهوی بدانیم، شاید در بیان مقصوواقع

تحققی دولتی یا »بنابراین، نظامی که برای حقوق فراهم آوردیم به معنای مرسوم این واژه 

های اخلاقی و مذهبی و سیاسی و احکام فطری نیز آمیخته نیست، بلکه با آرمان« اجتماعی

ایم کوشیده است و هنر دادگستری و حق طلبی هم در آن جایگاهی شایسته دارد. در واقع،

که هست، در نظر آوریم و به منابع انسان را که در مرکز این نظام قرار گرفته است، آن چنان
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و « برابری»، «آزادی»ها در نظر حکیمان، والاترین ارزشپنهانی حقوق نیز دست یابیم. 

ا هاست. زیرها و شناخت ارزش برتر، از دشوارترین داوریاست. مقایسه این ارزش« عدالت»

بهاست و چنان با روح آدمی سازگار، که ترجیح یکی بر هر سه مفهوم چندان عزیز و گران

تواند ها میشود. با وجود این، تامل در نظام ارزشدیگری ناگوار بوده و به سختی پذیرفته می

 .ارزش حاکم و برتر را معین کند

 گیری نتیجه

عدالت مفهومی اخلاقی است. انسان به دلیل وجود نتیجه گیری پایانی این مقاله باید گفت در 

کند. این احساس عدالت نزد لت احساس نیاز میاختلافات اجتماعی، در خود به نوعی عدا

همه بیش و کم وجود دارد، ولی بیشتر احکام عرفی، ساده و ناقص است و همگان درباره 

دهند. همان گونه که در اخلاق باید، مسایل حقوقی و اقتصادی، عدالت را تشخیص نمی

های دانایان اید در نوشتهعرف پاکان و پرهیزکاران را مبنا قرار داد، مفهوم عدالت را نیز ب

ترین به طور خلاصه، انسان طالب اجرای عدالت است. سختحقوق و اخلاق جستجو کرد. 

کنند که چنین شوقی را در درون خود دارند. تاریخ زندگی بشر را تلاش ها نیز وانمود میدل

ها شته، نزاعگدهد. با وجود این، در جستجوی این گمدر راه تمیز و اجرای عدالت تشکیل می

کنند تا ها میدهد، چندان که گاه ستمگران و زورمندان، ظلمخیزد و ستیزها رخ میبر می

برد و قربانی اثبات نمایند که روشی عادلانه دارند. عدالت پیوسته از این ابهام درونی رنج می

ده، و شود. پس، آخرین چاره این است که با اخلاق پیوند خورها میآزادی خود از تعلق

های آن ثابت نیست و به جای بدین ترتیب، آرمان عدالت و مصداقهمگان با آن تحول یابد. 

سخن گفت. دادرسان، هنرمندان تمیز اخلاق « عدالت زمانه»عدالت معقول و جاودانه، باید از 

ها هستند و پایبندی روانی آنان به رعایت حرمت و عدالت و تواناترین حامیان این ارزش

انجامد، ها میو آراء گذشته خود و همچنین سلسله مراتب قضایی که به وحدت رویه قانون

ها در این ترین عوامل ایجاد نظم در اجرای عدالت و جلوگیری از آشفتگی راه حلاز مهم

پردازان، جوهر عدالت در دنیای که گفته شد، در نظر گروهی از نظریهچنانزمینه است. 

جرای عادلانه قانون بدین معنی است که درباره غنی و فقیر و در هر است. ا« برابری»کنونی 
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موقعیتی، یکسان اجرا شود. ولی، باید پذیرفت که در این مفهوم صوری و خشک هیچ گونه 

کند که درباره هر کیفیتی راه ندارد و نقص در همین جا است. بی گمان، عدالت ایجاب نمی

، مجازاتی یکسان مقرر شود و کیفر، به اعمال تعلق های فردی اومجرمی، قطع نظر از ویژگی

گیرد نه به اشخاص. عدالت صوری و مجرد برای صورت بخشیدن به این مفهوم اخلاقی و 

این عقل »اداره آن کافی نیست و حکم دل و شرایط، در آن نقش موثری دارد. به گفته هیوم 

و انگهی، انصاف «. اس ما استکند، بلکه احسنیست که معیار اخلاقی را معین و تحمیل می

نیز باید وسیله نرمش و انعطاف عدالت شود و از ناروایی در اجرا و اداره عدالت بکاهد و 

  های متعارض را جمع کند. ارزش
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  هانوشتپی
های فارسی، رجوع شود به: ، از میان کتابـ برای مطالعه درباره رابطه حقوق و عدالت[ 1]

  .1336جلد اول کتاب مبانی حقوق، تالیف آقای دکتر موسی جوان، تهران 

 از سوره روم.  ۸ایه «: ما خلق الله السموات و الارض و ما بینهما الا با لحق و اجل مسمی»ـ [ 2]

 16از سوره تغابن، ایه  3از سوره الرحمن، ایه  3از سوره عنکبوت، ایه 44همچنین، ر.ک: ایه 

 از سوره ص.  27از سوره انبیاء، ایه 

ها در جستجوی عدالت فرمان ـ قرآن کریم نیز بدین شیوه تجربی برای هدایت اندیشه[ 3]

 از سوره فاطر.  44از سوره یوسف، ایه  109دهد: ایه می

 به بعد.  3۸ـ افلاطون، جمهوری، ترجمه فواد روحانی، ص [ 4]

شود که عدالت چیست؟ ب بین سفالوس و سقراط و دیگران این مباحثه مطرح میدر این کتا

ایا دای دین است یا نیکی در حق دوستان و بدی درباره دشمنان، یا اساس آن نیکوکاری 

 است، یا سرانجام عدالت عمل به نفع طبقه حاکم است؟ 

شمنانش، ترجمه علی ؛ پویر، جامعه باز و د119و  11۸ـ دنیس لوید، مفهوم حقوق، ص [ 5]

  .100اصغر مهاجر، ص 

، ص ۸، جزء 3؛ امام محمد غزالی، احیاء العلوم، ج 11۸ـ دنیس لوید، مفهوم حقوق، ص [ 6]

9۸.  

 به بعد.  2560ـ مولانا جلال الدین رومی: مثنونی، دفتر ششم، بیت شماره [ 7]

  .326ـ نقل از: شیخ مرتضی انصاری، ، مکاسب رساله عدالت ، ص [ ۸]

 های حقوق. ، معانی و هدف1ـ ویلی، فلسفه حقوق، ج [ 9]
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  .31ـ همان، ش [ 10]

  .24ـ جلال الدین همایی، منتخب اخلاق ناصری، ص [ 11]

  Ulpienـ [ 12]

  .117ـ دنیس لوید، مفهوم حقوق، ص [ 13]

 ـ کاتوزیان، ناصر، توجیه و نقد و رویه قضایی، انتشارات یلدا.  [14]

تر عدالت در را که مفهوم نوعی دارد با انصاف که احساسی از چهره لطیفـ عدالت [ 15]

کند که اجرای موارد خاص است نباید اشتباه کرد. رجوع به انصاف زمانی مورد پیدا می

آورد و وجدان اخلاقی تمایل به ای عادلانه در فرضی خاص نتایج نامطلوب به بار میقاعده

ارسطو نیز انصاف را عدالتی برتر از عدالت قانونی توصیف کند: چنان که اصلاح آن پیدا می

نامد که راه حل بهتری را از عقل متعارف القا کرد و ژنی نیز آن را احساس غریزی میمی

(، قاضی و Belletهمچنین رک: پیر بوله )(. 4۸۸، ص 2های تفسیر، ج کند )شیوهمی

  .10انصاف: مقاله در یادنامه رودیر، ص 

مفهوم عدالت در وجدان هر »نویسد: می« حقوق، منطق، ذوق سلیم»ر، در کتاب ـ رنا[ 16]

کس نگاشته شده است. برای شناختن آن هم در ذات خود وهم در نفس دیگران و هم در 

تاریخ باید جستجو نمود. از این راه فکر عدالت نتیجه و محصولی از تکامل اجتماعی است. 

« نقش بسته، حقوق طبیعی نیز در ضمیر انسان پدید آمده همچنان که فکر نویسنده در کتاب او

؛ همچنین ر.ک: گستن و (190، ص 115، ش 1)مبانی حقوق، ترجمه دکتر موسی جوان، ج 

درباره عقاید سن توماس داکن در تلفیق حکمت  12گوبو، رساله حقوق مدنی، مقدمه، ش 

 ارسطو و مذهب مسیح. 

  .126ص  ،1ـ دوگی، رساله حقوق اساسی، ج [ 17]

با . 43ـ برتراند راسل، اخلاق و رسالت در جامعه، ترجمه دکتر محمود حیدریان، ص [ 1۸]

شود بنابراین، اخلاق تنها در این حکم خلاصه نمی»نویسد: وجود این، همو در جایی دیگر می

دارد پسندد انجام بده و از آنچه اجتماعت ناپسند میگوید: آنچه را که اجتماعت میکه می
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و این دو حکم، اگر عدالت را مفهومی اخلاقی بدانیم، ( 54)همان کتاب، ص « پرهیز کن

 نماید. متعارض می

  .601ـ هیوم، رساله طبیعت انسانی، ترجمه لورای، ص [ 19]

، 1935ـ لویی لوفور، حقوق و سایر قواعد زندگی اجتماعی، آرشیو فلسفه حقوق، سال [ 20]

  .19، ص 34ش 

  .221نظریه عمومی حقوق، ص ـ روبیه، [ 21]

  .90ـ همان، ص [ 22]

؛ 414؛ نیروهای سازنده حقوق ص 17و  16، «قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی»ـ ریپر، [ 23]

عدالت مذهبی ملاک روشن و ثابت دارد. زیرا عادل کسی است که مرتکب گناهان کبیره 

تضی انصاری، رساله عدالت، نشود و اصرار بر ارتکاب گناهان صغیره نداشته باشد: شیخ مر

های عدالت در فقه است و مشهور در این باره ؛ این یکی از تعریف326ضمیمه مکاسب، ص 

« تقوا»و دو مفهوم « انها کیفیه نفسانیه باعثه علی ملازمه التقوی او علیها مع المروه»گوید:، می

ه این حمزه نقل شده است که افزاید. از وسیلبیند و بر ابهام میرا لازمه عدالت می« مروت»و 

 شود: ورع، امانت، وثوق، و تقوا )همان کتاب(. گوید عدالت به چهار چیز حاصل میمی

ـ این امر در حقوق ما جنبه استثنایی دارد و به بهانه رعایت عدالت، دادرس حق تجدید [ 24]

 (.16۸نظر در قراردادها را ندارد )دوره مقدماتی حقوق مدنی، چاپ اول، ص 

  .131ـ دنیس لوید، مفهوم حقوق، ص [ 25]

  .265، ش 1ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج [ 26]

  .190، ص 2ـ میرزای نائینی و شیخ موسی خوانساری، منیه الطالب، ج [ 27]

  .6، ص 1، مقدمه، ش 1ـ کاربونیه، حقوق مدنی، ج [ 2۸]

  .3۸2و  434ـ همان کتاب، ش [ 29]

   .311وزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ش ـ کات[ 30]


